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 جست و جو گر حدیث عشق
یادی از کاظم مدیر شانه چی، حدیث پژوه معاصر مشهدی که 23 اردیبهشت1381، در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد

خـودش تصمیـم گرفـت وارد حـوزه 
علمیه مشهد شود. پدرش تجارت 
رگان کالاهـای داخلـی  می کـرد. بـاز
بـود، امـا روحیـات کاظـم بـه خاندان 
مادری اش گرایش بیشتری داشت. 
آدم کسـب و کار و سـر و کله زدن بـا 
چرتکـه حجـره پـدری نبـود. بـرای 
له  سـا بیسـت  قتـی  و هـم  همیـن 
شـد گفـت می خواهـم بـروم حـوزه 
وزهـا، حـوزه علمیـه  علمیـه. آن ر
مشـهد بنـا بـه فشـارهای حکومـت پهلـوی اول، از 
حضـور بسـیاری علمـا خالـی شـده بـود. اغلـب بـه 
حوزه های نجف کوچ کرده بودند، اما هنوز چراغی در 
حجره هـای حـوزه علمیـه شـهر بـه حضـور اسـتادانی 
چـون ادیـب نیشـابوری و ادیـب هـروی روشـن بـود. 
پـس تحصیلات در حـوزه علمیـه را بـا ادبیـات عـرب 
و ادبیـات فارسـی آغـاز کـرد. میـرزا محمـد مـدرس هـم 
ح لمعه و قوانین را تدریس می کرد. شـوق بی حد  شـر
کاظم شانه چی به دروس حوزوی موجب می شد تا 
بسـیاری دروس را که عموم طلاب در دوسـال تمام 
می کردند، او به شکل فشرده در یک سال تمام کند. 
نسیم تورق کتب علمی، حجره های داغ تابستان را 
خنـک می کـرد و هرچـه بیشـتر می گذشـت، شـیدایی 
او در مسـیر کسـب علـوم دینـی بیشـتر می شـد. او 
گار تدریس شیخ هاشم قزوینی را به خاطر دارد،  روز
گاری کـه بـه جبـر حکومـت رضاخانـی بـه قزویـن  روز
تبعیـد شـده بـود، امـا بـا سـفری کوتـاه بـه مشـهد، بـار 
دیگـر بـر کرسـی تدریـس می نشسـت. چـه روزهـا کـه 
ج فقـه را در معیـت شـیخ مجتبـی قزوینـی  بحـث خـار
سـپری کـرد و از محضـر مرحـوم آسـید محمدهـادی 

میلانی و آمیرزا مهدی آشتیانی استفاده کرد تا اینکه 
از جایی به بعد خود، یکی از مدرسان حوزه علمیه 
ح لمعه و مکاسـب آغاز  مشـهد شـد. تدریس را با شـر
کـرد و پـس از آن در سـال 1337 با افتتـاح دانشـکده 
الهیات مشهد برای تدریس به این دانشگاه دعوت 
شد. در بدو ورود، نامزد تدریس فقه شد و رفته رفته 
تاریـخ اسلام و علـوم حدیـث و تاریـخ ادیـان و ملـل 
گنجانـده شـد و  و نحـل نیـز در برنامـه آموزشـی او 
بعدتـر در حالـی کـه خلأ جـزوه ای بـا مضمـون علـم 
حدیث را در رشـته الهیات احسـاس کرد، به تدوین 
جزوه ای مشـغول شـد که از سـوی دانشـگاه مشـهد 
بـا عنـوان »علم الحدیـث« بـه چـاپ رسـید. »ملـل و 

نحـل« را هـم نخسـتین بـار او بـود کـه بـا مطالعـات 
خـود در حـوزه ادیـان ایـران باسـتان بـه 

کـرد.  وه ای بـرای تدریـس تبدیـل  جـز
حضـور اثرگـذار اسـتاد شـانه چی در 
دانشـکده الهیـات موجـب شـد تـا 
چندسـال بعـد، دانشـگاه رضـوی هـم 

از او دعـوت کنـد تـا در شـمار مدرسـان 
ایـن دانشـگاه، از حضـور عالمانـه اش 
بهره منـد شـوند. تاریـخ حدیـث در ایـن 

دانشـگاه از جملـه دروس 
تخصصـی اش بـود و 

گون  جزواتش، راهگشـای محصلان در مقاطع گونا
بـه شـمار می آمـد. امـا تدریـس، تنهـا مشـغولیت او در 
دوران حیات نبود. تألیفات او در سه بخش مستقل، 
تحقیق و مقالات، چکیده عمری مطالعه و پژوهش 
در حـوزه علـوم دینـی اسـت. وجـه تمایـز او در میـان 
دیگـر محققـان، ورود بـه حـوزه حدیث پژوهـی بـود. 
کتاب هایی چون »درایه الحدیث« و »علم الحدیث« 
را هـم بـا احسـاس نیـاز در ایـن مباحـث تألیـف کـرد 
و در تلاش بـود تـا اصطلاحـات اهـل سـنت و شـیعه 
را بـا یکدیگـر تطبیـق دهـد. کتـاب »تاریـخ حدیـث« 
را هـم بـه سـفارش دانشـگاه رضـوی تألیـف کـرد تـا 
در شـمار دروس قابـل تدریـس قـرار بگیـرد، کتابـی کـه 
دربـاره تاریـخ حدیـث شـیعه اسـت . مقـالات 
پژوهشـی او از جملـه »چهـارده مقالـه 
دربـاره تاریـخ کتـاب و کتابخانـه در 
اسلام« نیـز بـه همـت انتشـارات 
آسـتان قـدس رضـوی در قالـب 
کتـاب منتشـر شـد. مدتـی نیـز در 
مـورد مدفونـان خراسـان نوشـت. 
اینکـه چـه کسـانی در یـک فرسـخی 
حـرم مطهـر کـه حـالا بخشـی از مشـهد 
شده، دفن شده اند. از خواجه 
اباصلـت نوشـت کـه 

غلام حضرت رضا)ع( بوده و از علمای بزرگ زمانه اش 
بـه شـمار می آمـده اسـت. از مرحـوم طبرسـی و چنـد 
تـن دیگـر کـه در آسـتان منـور رضـوی دفـن شـده اند. 
ا بـا نـام لات ر  در نهایـت هـم ایـن مجموعـه مقـا

 »مزارات خراسـان« چاپ کرد.
کاظم شانه چی بارها نیز با سفر به شهر و کشورهای 
مختلـف، دامنـه مطالعـات و پژوهش هـای خـود را 
گسـترش داد تا با دسترسـی به نسـخ خطی حدیثی، 
فهرسـت مبسـوط و قابـل اسـتنادی از احادیـث 
اسلامی تهیـه کنـد. نتیجـه اش هـم شـد فهرسـت 
نسـخه های خطـی شـش کتابخانـه مشـهد کـه در 
وسـیه، آذربایجـان،  قالـب دو جلـد منتشـر شـد. ر
ازبکستان، تاجیکستان، ترکیه، سوریه، اردن و لبنان 
از جمله مناطقی بودند که استاد شانه چی در مسیر 
مطالعـات خـود بـه آن سـفر کـرد، امـا بیـش از هرکجـا 
در مجموعـه کتابخانه هـای آسـتان قـدس رضـوی 
مشـغول بـه تحقیـق بـود و از همـان ابتـدای تأسـیس 
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در 
شـمار نخسـتین سرپرسـت های ایـن مجموعـه آغـاز 
بـه کار کـرد تـا در حـوزه تدویـن و انتشـار کتـب حدیثـی 
فعالیـت کنـد. بـا ایـن تفاصیـل سـال 1380 بود کـه کاظم 
مدیـر شـانه چی در شـمار چهره هـای مانـدگار ملـی 
معرفی و خرداد سال 1380 از سوی دانشکده الهیات 
فردوسـی مشـهد تجلیـل شـد. امـا یـک سـال پـس از 
آن 23 اردیبهشـت سـال 1381 پـس از شـش دهـه 
تحصیل، تدریس و پژوهش در علوم دینی، در سـن 
هفتادوهشت سـالگی به دیدار معبود شـتافت و در 
ک سـپرده شـد تا خود  حریم امن حرم رضوی به خا
نیـز در شـمار مدفونـان نام آشـنای بـارگاه منـور علـی 

بن موسـی الرضا)ع( آرام گیـرد.
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کتــاب »چهل حدیــث امــام رضــا)ع(«، بــه انضمــام 
گــزارش سیاســی فرهنگــی دوران  ح حال و  شــر
امــام )ع(، نخســتین بار بــه همــت اســتاد شــانه چی 
س  ن قــد ســتا آ نشــر ) ت به  ا ر نتشــا ی ا ز ســو ا

رضــوی( بــه چــاپ رســید. اثــری مشــتمل بــر چهــل 
حدیــث بــه انتخــاب اســتاد شــانه چی از حضــرت 
رضــا)ع( کــه هــر حدیــث بــه قلم اســتاد باقرزاده)بقا( 
در قالــب دو بیــت شــعر تعبیــر شــده و در ادامــه، 

گــون زندگــی امــام  وایــای گونا بــا پرداخــت بــه ز
هشــتم، بــه چگونگــی ولادت، رشــد، خصوصیــات 
ت ن حیــا ا ر و ســی د ت سیا لا تحــو و  قــی  خلا  ا

 حضــرت اشــاره می کنــد.
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تنهایـی مفهـوم غریبـی اسـت، 

مفهومـی گاه پـر از رنـج و گاهـی 

پر از لذت، انسان ذاتا تنهاست، 

ینجـا  بـه قـول سـهراب »آدم ا

تنهاسـت و در این تنهایی سـایه 

نارونی تـا ابدیت جاری اسـت.« 

ایـن تنهایـی نـوع دوم حـس و 

حال شیرینی دارد. این تنهایی 

مال آن مرحله ای از رشد انسان 

اسـت که هرچه می گردی کسی 

دنده هایـش چفـت  را پیـدا نمی کنـی کـه چرخ 

چـرخ دنده هایـت باشـد. کسـی را نمی یابـی کـه 

گل کاشـی اش دقیـق منطبـق بر گل کاشـی رواق 

وجـودی تـو هم خوان و هـم گل باشـد و تـو را کامل 

کنـد. ایـن تنهایـی بـه نسـبت بـزرگ شـدن آدمـی 

بـزرگ می شـود و باید برای پر کردنـش پیش بزرگ 

رفـت. بزرگـی که ناگفتـه تـو را بداند و بخوانـد و بلد 

باشـد و چـه بزرگی بهتر و بلندتر و بزرگ تـر از امام 

رضـا)ع(... من هربار حرم مـی روم در حیرانم از آنچه 

در ذهـن شـیخ بهایـی گذشـته اسـت.  از رویارویی 

انسـان و بنـا... اینکـه شـیخ بهایـی صلاح دیـده 

بلنـد و تخـت چسـباندن،  آینـه کاری را و نـه آینه 

شـگفت زده ام می کند. شـیخ راحت تر و سریع تر و 

بزرگ تـر می توانسـت آینه هـای قـدی و بـزرگ و 

زیبـا کار کنـد! سـاخت حـرم زودتـر تمام می شـد و 

بـه قول امروزی هـا مینی مال تر بود، ولـی تکه آینه 

چسباند. شیخ منِ زائر را از او می گیرد، حواسش را 

از خـودش پرت امام)ع( می کند، در خرده آینه ها که 

نگاه می کنی می شـکنی. هزار تکه می شـوی. یک 

تکـه ات عاشـق اسـت، یک تکـه ات تنهاسـت، یک 

تکـه ات بدهکار اسـت، یـک تکـه ات از کودکی ات 

اسـت، بعـد تـو در ایـن تکه هـا نمی توانـی دنبـال 

نسـخه واحـدی از خـودت بگـردی، در همین قدم 

زدن هـا و تکه تکـه شـدن ها یکهـو می رسـی بـه آن 

واحـد مطلـق. به آن یگانه عزیز به آن شروع شـیرین 

اقیانـوس، مـن ایـن جمـع شـدن پریشـانی را در 

حوالـی ضریـح خیلـی دوسـت دارم. اینجـا سرهـا 

پاییـن می افتـد نگاه ها پایین اسـت و دل ها گرم از 

شط اشـک. چقدر دلم می خواهد این دهه کرامت 

 مشـهد می بودم شـیخ تکه تکه ام می کرد و بعد یک

» یـا امام رضـا)ع(« می گفتـم و مثـل مرغ هایـی کـه 

ابراهیـم کشـت و کوبید و درهـم آمیخت هـر تکه ام 

از یـک آینه بیـرون بخزد و جمع شـود کنـار ضریح و 

مرد مهربان. دستمال نمدار بکشد روی تنهایی ام 

و بگویـد دوباره با خودت چـه کار کرده ای! من دلم 

لک زده برای یک مشـهد پراشـک.
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امام رضا)ع(:
حِ بِذِکرِها. مَدُّ مَن کَثُرَت مَحاسِنُه، مُدِحَ بِها، واستغنى عَنِ التَّ

هرکس نیکوی ىهایش فراوان شود، بدان ها ستوده و از خودستایى 
ب ىنیاز گردد.

العدد القویّة

نشانی خط های سفید
 »الســلام علـیکـم و رحمه ا...

 و برکاته!«
مرتضی سلام نمازش را که داد، 
سجاده اش را جمع کرد. سطل 
رنگِ سفید و قلم مو را برداشت 
و از خانه زد بیرون. خنکای صبحِ 
پاییز، بعد از بارش باران، که تا 
خودِ صبح باریده بود، زد توی 
صورتش. بسم ا... گفت و شال 
سبزش را محکم تر دور گردنش 
پیچید. پشت سرش را نگاه کرد. 
کوچه تا انتهایش خیس و خالی بود. به اولین 
دیوار که رسید سطل رنگ را گذاشت روی زمین. 
قلم مو را زد توی رنگ و کشید روی دیوار. طاهره 
گفته بود: »شما هرقدر بزرگ تر بِنویسِن بهتره، 

آقا سید همیشه یادش مِره عینکش رِ وردِره. «
کم کم صدای کلاغ ها بلند شد. مرتضی نگاهی 
به بالای سرش انداخت، دلِ آسمان هنوز پر بود. 
اولی را که نوشت سطل را برداشت و رفت سراغ 
کوچه بعد. تمام این دیوار های کوتاه و بلند، 
همه این خانه های بزرگ و خالی که آدم هایش 
بعضی ها بودند و بعضی ها غزل خداحافظی را 
خوانده بودند، برای مرتضی پر از خاطره بود. به 
دیوار بعدی که رسید پشت سرش را نگاه کرد، با 
خودش گفت: »ای دیوار از همه دیدش بهتره، 

آقام از ایور اگه بیه اول اینجه رِ می بینه.«
قلم مو را توی رنگ زد و کشید روی دیوار بتنی، 
حواسش بود رنگ شُره نکند، اما این دیوارها 

همان قدر که رازها و خاطرات این محله و این 
کوچه ها را درونشان نگه داشته بودند، همان قدر 
هم رنگ را روی خودشان نگه نمی داشتند. 
مرتضی قلم مو را چندین بار روی دیوار کشید. 

چند قدم عقب رفت و نگاه کرد.
از وقتی آقاسید )بابای مرتضی( دکان کفاشی اش 
را جمع کرده بود و خانه نشین شده بود، گاه به گاه 
حواسش پرت می شد. یادش می رفت کلاه 
سبزش را کجا گذاشته، اسم نوه هایش را فراموش 
می کرد، از همه بدتر توی خیابان، توی کوچه و 
محله، یکهو یادش می رفت کجا هست. یادش 
می رفت کجا می خواسته برود و از کجا آمده. 
یارت، اما  آقاسید هر روز عادت داشت برود ز
تازگی ها چندبار وسط کوچه پس کوچه های 
نزدیک خانه، حیران مانده بود. دیده بودند که 
ایستاده و زیرلب می گوید: »کجا مُخواستم بُرُم 
مو؟ «نوشته روی آخرین دیوار که شکل گرفت 
و تمام شد، مرتضی چند قدم آمد بالاتر و گنبد 
و گلدسته های حرم را که دید دست بر سینه 
گذاشت و سلام داد. نگاهش می پرید لابه لای 
بال و پرزدن ِ کبوتر های حرم. توی دلش غوغا بود، 
یک قطره باران، یک قطره اشک، دل آسمان و دل 

مرتضی، هر دو پر بود.
یرلب  ز که  همین طور  آقاسید  صبح  اولِ 
آیه الکرسی می خواند از خانه بیرون آمد. طبق 
عادت هر روز، تا انتهای کوچه رفت. همانجا 
ایستاد و یک لحظه مردد ماند! کجا می خواست 
برود؟ ناگهان نگاهش افتاد روی دیوار بزرگِ 
خانه حاج غلامرضا، لبخند آمد روی لبش. با خط 
سفید و بزرگی نوشته بود »حرم« علامتی هم در 
کنارش راه را نشان داده بود. سرش را تکان داد و 

زیر لب با خنده گفت: امان از حواس پرتی.

عکس: ساسان فهیمی
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ای آنکه چشم های تو گلدسته طلاستع
.....بشکن که این شکستنت آغاز ماجراست بشکن دلی که آینه ها را شکسته خواست

.............ای آنکه چشم های تو گلدسته طلاست غیر از تو جلد هیچ نگاهی نمی شوم

..............فرقی ندارد اینکه در این ماجرا بلاست وقتی به سیم آخر این جاده می زنی

..........شوقی که با تمام غزل هایم آشناست شوقی شگفت پر زده امشب در این غزل

.................انگار کفتر حرم حضرتت رضاست شوقی که عطر گنبد و گلدسته می دهد

...............باران که هیچ، سیل اگر می شوم رواست با یاد تو پرنده که نه، آسمان که نه

...........انگور نیست اینکه پر از خوشه بلاست ای تاک های سر به زمین سفته شرمتان

...............................میعادگاه عاشق دلداده با خداست اینجا قرارگاه تمام غزال ها

...............وقتی شکسته ای همه دردها دواست پس با دل شکسته بیا و شکسته باش

..........تو دست هات چاره »امن یجیب« ماست من دست هام گوشه ای از التماس هاست

مجتبی اخوان
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